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  بررسي نقش زنادقه در جعل حديث
 

*بمانعلي دهقان منگابادي  
**حسين صفري  

  
  

  :چكيده
در مـورد  . شناسان، موضوع جعل و وضع حـديث اسـت  مباحث مورد توجه حديثترين يكي از مهم
بـه عنـوان يـك    » گرايـي زندقـه «. هاي جعل حديث، آراي گوناگوني اظهار شده استعلل و انگيزه

با اين همه، بررسي . است جريان مخرب و تأثيرگذار در اسلام مورد توجه ناقدان حديث قرار گرفته
دهد كه اين دو واژه در متون اسلامي به معاني گوناگوني به كار رفته شان مين» زندقه و زنادقه«واژة 
اي موارد به طور خاص دربارة پيروان اديان ايراني همچون مانويان و گاهي به صورت در پاره. است

اي، سياسي و فرهنگي و بعضـاً مخـالف اسـلام    عام بر پيروان مكاتب فكري، فلسفي، كلامي، فرقه
  به » زنديق و زندقه«شناسان از مفهوم واژة در اين نوشتار، ضمن بيان مراد حديث .حمل شده است

  .ترين اغراض زنادقه در جعل و وضع احاديث اشاره شده استمهم
  

  :هاكليدواژه
  .حديث، جعل حديث، زنديق، زندقه، زنادقه
                                                       

  badehghan@yazduni.ac.ir/ دانشيار دانشگاه يزد *
 a.hoseinsafari@gmail.com/ كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث **

  يپژوهثيحدي پژوهش ـيعلم دوفصلنامه
 1390 زمستان و زييپا ششم، شمارة سوم، سال
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  طرح مسئله
شناسي، در فرهنگ و فكر مسـلمانان تـأثيري   عنوان دومين منبع دينترديد حديث به بي
سزا و نقشي بنيادين داشته و از اهميتي خاص برخوردار است، اما بـا توجـه بـه نفـوذ     به

احاديث نادرست در سنت نبوي، اعتبار حديث مورد تهديد و تعـرض قـرار گرفتـه بـه     
بحث از نقد احاديث و شناسايي هاي نخستين تاريخ اسلام، ضرورت اي كه از سدهگونه
در اين ميـان،  . شناسان وجود داشته استهاي جاعل و احاديث جعلي، نزد حديثگروه

در . انـد آميز ياد كـرده به عنوان گروهي جاعل با اهداف توطئه» زنادقه«شناسان از حديث
 ، مفهـوم »زندقـه و زنادقـه  «عين حال، در متون اسلامي و آثار تدوين شـده در موضـوع   

از ديـدگاه  » زندقـه «شود، لـذا مشـخص كـردن مفهـوم     مشاهده نمي» زندقه«روشني از 
بـه عنـوان   » زنادقـه «شناسان كه مكرراً در متون اسلامي به كار رفته، و شناسـايي  حديث

ها و جعليات آنان، امري ضروري به شمار جرياني مخربّ در حديث و شناخت دسيسه
  .آيدمي

و تبيين » زندقه و زنادقه«نة آثار تأليف شده در موضوع در اين مقاله، ضمن ذكر پيشي
در متون اسلامي، به بررسي برخي جعليـات منتسـب بـه آنـان و     » زندقه«حدود معنايي 

  . شودهاي آنان در جعل حديث پرداخته ميانگيزه
  

 آثار تدوين شده در موضوع زندقه و زنادقه. 1

از همان قرون اوليه مـورد اهتمـام ناقـدان حـديث بـوده، و در      » زندقه«شناسايي جريان 
ضمن متون اسلامي، به بحث از زندقه و زنديقان پرداخته شده است؛ براي نمونه، هشام 

  .نگاشـته اسـت   الزنادقـه  يالـرد عل ـ با نام  يكتاب) ق199يا  179متوفي (بن حكم شيباني
 نيـز ابـن بابويـه    )199ص، 10ج ق،1403بزرگ تهرانـي،  آقـا / 224تا، صابن نديم، بي(
آورده، و  الزنادقةو  الثنويةالرد علي ، بابي تحت عنوان التوحيددر كتاب ) ق 381متوفي (

ابـو  ) 243ق، ص1387صـدوق،  .(پرستان و زنادقه را مترادف گرفته استثنويه و دوگانه
بـا زنادقـه    Nرات ائمهمناظ الاحتجاجدر ) ق 620متوفي(منصور احمد بن علي طبرسي

در مسائل گوناگون را نقل كرده، و تمامي افرادي را كه تفكـرات ضـد اسـلامي مطـرح     
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) 275و  79ـ ـ69، ص2؛ ج358، ص1تـا، ج طبرسـي، بـي  .(خوانده اسـت » زنديق«كرده، 
نيز اثري بـه  ) ق 8يا اوايل قرن  7متوفي اواخر قرن (محمد بن محمد بن محمود خطيب

كـه   1تأليف كرده، و در فصل پنجم آن، از مانوياني السلطنةفي القواعد  العدالةفسطاط نام 
  )1259، ص2تا، جحاجي خليفه، بي.(اند، ياد كرده است در نظر وي زنادقه بوده

نگاشـته شـده كـه در آن،    » زنادقـه «علاوه بر اين، آثاري به صورت مستقل با عنوان 
ي نمونه، محمد بن ليث معـروف بـه ابـو    برا. اندعقايد زنادقه پرداخته دانشمندان به رد

، كه از متهمان به زندقه و مورد احترام برمكيـان بـوده نيـز،    )ق234متوفي حدود ( ربيع
احمد بن حنبل، ) 167، ص11تا، جكحاله، بي(نوشته است علي الزنادقه الرداثري به نام 

شـبهات   را در رد و الجهميـه  الزنادقـة الـرد علـي   كتاب ) ق241متوفي (پيشواي حنابله
خلـق  «نظر آنان در  ، جهميه و رد»زنادقه«تأليف كرده و مراد او از  قرآنزنادقه پيرامون 

كـه  ) ق298يـا   245متوفي (ابن راوندي) 203، ص1تا، جزركلي، بي.(بوده است» قرآن
ابـن نـديم،   (نگاشـته اسـت   الرد علي الزنادقهخود از متهمان به زندقه بوده، اثري به نام 

بـين   التفرقـة فيصـل  كتابي تحت عنوان ) ق 505متوفي (ابوحامد غزالي) 217تا، صبي
 شـهيد ثـاني  . در رد منكران اصول و ضـروريات ديـن نوشـته اسـت     الاسلام و الزندقه

را در رد بـر صـوفيه تـأليف     من اغراض الزنادقه المارقةالسهام كتاب ) ق1080متوفي (
ديگر، احمد بن محمد بن عمـر ابوالعبـاس   و از سوي ) 14، ص5تا، جزركلي، بي.(كرد

فـي اسـماء الفـرق     المارقـة السـهام  كتابي با عنوان ) ق 905متوفي (الدين غمريشهاب
 .نوشته، در حالي كه خود او صـوفي و مصـري بـوده اسـت     و الرد علي الزنادقه الضالة

دو اثـر بـه نـام    ) ق1232متـوفي  (محمد بـن عبـدالنبي اخبـاري   ) 232، ص1همان، ج(
 بالحق علي من الحد و تزنـدق  الصيحةو  الصغري الزنادقةالكبري في الرد علي  دمةالدم

آقـابزرگ  .(را نگاشته، و در آن، از برخي از اصوليان با عنوان زنـديق يـاد كـرده اسـت    
  )263، ص8تهراني، ج

زندقه و «شود تعريف صاحبان آثار ياد شده از با عنايت به مطالب فوق، مشخص مي
بوده، و از اين واژه براي باطل جلوه دادن افكار مخالفـان اسـتفاده شـده    متفاوت » زنادقه
  .است
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 زندقه در متون اسلامي. 2

دهد، كـه معنـاي ايـن واژه و حتـي اصـل آن      در متون اسلامي نشان مي» زندقه«بررسي 
اي ديگر اصل آرامي متفاوت گزارش شده، به اين صورت كه برخي اصل فارسي و عده

  .اندآن برشمردهيا سرياني براي 
را واژگاني فارسي و معرب شده دانسته، اما » زنديق و زندقه«گروه اول عليرغم اينكه 

كتاب ديني (اوستادانسته كه در » زندا«برخي آن را از . انددر مورد اصل آن اختلاف كرده
طريحـي،  / ش، ذيـل زنـديق  1376معـين،  (به معناي كافر و مرتد آمده اسـت ) زردشتيان

» زنـديك «اند دانسته، و گفته) تفسير اوستا(»زند«اي آن را از عده) 294، ص2جق، 1408
كند و كـاري بـه   ميعمل  )شرح زند(پازندو  زندكتاب  كه به اوامر و نواهييعني كسي 

گروهـي  ) ش، ذيـل زنـديق  1351دهخـدا،  / ش، ذيـل زنـد  1376تبريـزي،  .(ندارد اوستا
باشـد،  به معني عمل مي» كرد«همان حيات و » زنده«، كه »زنده كرد«را مشتق از » زنديق«

اسـترآباذي نحـوي،   / ش، ذيل زنـديق 1351دهخدا، (اند دانسته، و آن را دهريه معنا كرده
، بـه معنـاي   »زنـدكراي «ديگران آن را برگرفتـه شـده از   ) 189، پاورقي ص2ق، ج1395

يـا  » ن دينز«و برخي ديگر آن را از ) 147، ص10ق، ج1405ابن منظور، (دهريه دانسته
: انـد برخي گفته. اندهاي مختلف بيان كردهدانسته، و معناي آن را به صورت» ةدين المرأ«

فيروزآبـادي،  .(است يعني كسي كه دينش در ضعف دين زن باشـد » زن دين«زنديك از 
اين توجيه را برخـي غيـر قابـل قبـول     ) 6، ص3تا، جمازندراني، بي/  242، ص3تا، جبي

در اين باره نظر ديگـري نيـز وجـود دارد؛ و آن اينكـه     ) 3، ص1382، حجتي.(انددانسته
ـ كه بخشي از كتـاب مقـدس زردشـتيان    »گات«فارسي ميانه به معناي » زنْ«از » زنديق«

» گات«گرفته شده، يعني كسي كه » دانستن«فارسي جنوب غربي به معناي » دنْ«ـ و بوده
را بر كسي كه اخلاق زنانه داشته باشـد،   »زنديك«اي ديگر عده) 462تابان، ص.(داندمي

اند كه اي ديگر ادعا كردهدسته) 105ق، پاورقي ص1387صدوق، .(اندقابل اطلاق دانسته
» خرمّـه «روي از همسر او، به نـام  ، به دنباله3بوده كه پس از مرگ مزدك 2دينانمراد خرم
  . ادامه دادند

  د، نيز در مورد ـاناين واژه قائل شدهاه غير ايراني براي ـاني كه خواستگـهمچنين كس

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
 
 
 
 
255 

 
 

  بررسي نقش زنادقه در جعل حديث                                   

آرامـي يـا سـرياني    » صـديقاي «برخي آن را برگرفته شـده از  . انداصل آن اختلاف كرده
مبلغ آيين مانوي و طبقة (دانسته كه مانويه، آن را بر جوانان پاك همراه و خدمتكار صديق

 .انـد خوانـده  » نـديك ز«اطلاق كرده و ايرانيان براي سـهولت تلفـظ   ) بالاتر از مردم عوام
اي ديگر آن را از اصل آرامي دسته) 11م، ص1999عبدالحميد حمد، / ش1351دهخدا، (
حـاج سـيد   .(دانند، كه صديق عربي از آن گرفته شده است مي» عادل«به معناي » زديكه«

  )523، ص8ش، ج1383جوادي و خرمشاهي، 
. گونـاگون بيـان شـده اسـت    ، معناي لغوي آن نيز »زندقه«به دليل اختلاف در اصل 

ق، 1407جوهري، .(اندرا زنادقه دانسته... پرستان يعني مانويان و مزدكيه وبرخي دوگانه
ق، 1405ابن منظـور،  (ديگران؛ دهريه) 242، ص3تا، جفيروزآبادي، بي/ 1489، ص4ج
/ جـا همـان (، كساني كه بـه وحـدانيت خـالق و آخـرت ايمـان ندارنـد      )147، ص10ج

/ 189، پـاورقي ص 2ق، ج1395اسـترآباذي نحـوي،   / 225، ص5، جق1409فراهيدي، 
، كساني كـه بخـل شـديد دارنـد و بـر خـود سـخت        )242، ص3تا، جفيروزآبادي، بي

و كسـاني را  ) استرآباذي نحوي، همـان / فيروزآبادي، همان/ ابن منظور، همان(گيرند مي
اسـترآباذي نحـوي،   .(انـد اند، ولي در باطن كافرنـد، زنادقـه شـمرده   كه متظاهر به ايمان

  )فيروزآبادي، همان/ همان
مشخص است، دانشمندان در مورد اين واژه اختلاف نظر دارند و معاني گونـاگوني  

اي واژه» زنديك«اند، اما وجه جامع و مشترك بين اين آرا اين است كه براي آن برشمرده
مطهـري،  .(گـران ديـن زردشـتي اطـلاق شـده اسـت      فارسي بوده و بر مرتدان و تأويـل 

بعدها مستقيماً و يا از طريق زبان آرامي و سرياني به عربـي منتقـل و   ) 33ش، ص1387
فكر بـا آنـان   عقيده و همبه زنديق معرب شده است، و بر پيروان اديان ايراني و افراد هم

انـد،  كه مخالف اسلام بوده و در اغلب موارد، جهت حفظ جان، تظاهر بـه اسـلام كـرده   
اسـت، و عناصـر   » زنديق«شناسان از ين تعريف جامع، تعاريف لغتا. اطلاق شده است

گري، عدم اعتقاد به خـالق يكتـا و   اصلي ارائه شده توسط آنان يعني كفر و ارتداد، تأويل
هـاي آئـين مـانوي    گري و زهد راـ كه از مشخصهپرستي و تظاهر، دهريمعاد و دوگانه

  .ـ در بر داردبوده
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اند كه هاي ديگري نيز زنديق خوانده شدهريخي افراد و گروهاما در روايات و منابع تا
  .تر بوده استدر دورة اسلامي وسيع» زندقه و زنادقه«دهد دايرة معنايي نشان مي

  اي سـؤال  در مـورد زنادقـه   5از امام علـي ) والي مصر(بكراي محمد بن ابي در نامه
كردنـد و   آن را پرسـتش مـي  پرستيدند، برخـي غيـر    كند كه برخي خورشيد و ماه ميمي

مدعي اسـلام را از بـين ببـر و بقيـه را     : فرمايددر جواب مي 5ماما. برخي مرتد بودند
ابـن ابـي   / 231ـ ـ230، ص1تا، جثقفي كوفي، بي.(خواهند، بپرستند واگذار تا هر چه مي

، باب حكم المسلم اذا 152، ص28ق، ج1414حر عاملي، / 586، ص6ق، ج1409شيبه، 
  )، به نقل از مرفوعه عثمان بن سعيد333همان، ص/ 1انيه، حفجر بالنصر

در مـورد برخـورد بـا گروهـي از زنادقـة       5در روايت ديگري آمده، از امام علـي 
مسلمان مرتدي كه بر فطرت اسـلام  : فرمود 5امام. مسلمان و زنادقة نصاري سؤال شد

فطرت اسلام متولد متولد شده را بكشيد و طلب توبه و بازگشت نكنيد، ولي چنانچه بر 
از او بخواهيد تا توبه كنيد، در صورتي كه توبه ) از اول مسلمان به دنيا نيامده(نشده است

در ادامة اين روايت، معتقدات نصاري، برتـر از آراي زنادقـه دانسـته    . نكرد او را بكشيد
  )201، ص8تا، جبيهقي، بي / 11، ح139، ص10ش، ج1365شيخ طوسي، (4.شده است
چنين آورده كه ايشان،  5از امام صادق) ق 329متوفي (د بن يعقوب كلينينيز محم

گويند پروردگار و بهشت و دوزخي كفر جحود را قول دو گروه از زنادقه دانسته كه مي
و ) 23: جاثيـه (»ما يهلكنُا إلَِّا الدهرُ«: گويندها دهريه و كساني هستند كه ميآن. وجود ندارد

و از روي سليقه و گمان و بدون بررسي و كاوش در اطراف   ر كردهديني براي خود مقر
 )1، باب وجوه الكفر، ح389، ص2ق، ج1388كليني، .(اندآن بدان معتقد شده

نسبت داده  5ذكر شده، تعريفي است كه به امام كاظم» زنديق«معناي ديگري كه از 
زنديق افـراد  «: اظهار داشته است) ق193ـ170(الرشيد عباسيشده كه در پاسخ به هارون

آنـان  [ قرآنخداوند در . هايي كه با خدا و رسول دشمني دارنداند؛ آنمنكر خدا و رسول
لا تجَدِ قوَماً يؤمْنوُنَ باِللَّه و اليْومِ الĤْخرِ يـوادونَ  " :فرمايد مي] را دشمنان خدا و رسول دانسته و

 اللَّه ادنْ حم مَـيرتَهشع َأو مَإخِوْانه َأو مهناءَأب َأو مهكانوُا آباء َلو و َولهسر اينـان  ) 22: مجادلـه (" ...و
ابليس را  5در ادامه، امام ».اند ند كه از يكتاپرستي به سمت الحاد رفته همان افراد ملحد
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شمارد كه در هر زمـان   ميكه با خداوند به جدال پرداخت و سرپيچي كرد، اولين زنديق 
اگـر چـه گـواهي    : گويـد و سپس در مورد زنادقه مي) 50: كهف.(اي خواهد داشت ذريه
  هـا و زمـين را آفريـده اسـت، ولـي باطنـاً بـه اعتقـاد خـويش          دهند كه خدا آسـمان  مي

هر كه  و آورند نميزبان ر تلقين و عادت به اين جمله را جز ب و) 25: لقمان(اندمشكوك
ق، 1404حرانـي،  .(معاند استحاسد و شاك و  ،گر چه اداى شهادت كندا ،اردعقيده ند

 )406ـ 405ص
 در مـورد واقفيـه   5نمونه ديگر، رواياتي است كه به طرق گونـاگون از امـام رضـا   

شـيخ  (5.رسيده، و امـام آنـان را زنادقـه ناميـده اسـت     ) 5متوقفين بر امامت امام كاظم(
ق، 1403مجلســي، .../ و 876، 862، 861هــاي  ، شــماره756، ص2ق، ج1404طوســي، 

  )268ـ 267، ص48ج
بـدين  . در معرفـي قدريـه اسـت    �مورد ديگر، حديثي از سعيد بن مسيب از پيامبر

و قائلان به شرك، كه خير  قرآنقدريه را زنادقه و كافران به خدا و  �صورت كه پيامبر
زنادقه بر : فرمايدمي �پيامبر. دانند، معرفي كرده است را از خداوند و شر را از ابليس مي
هـا  از جانـب آن . شـوند  خوانند و بعد از ايمان، كافر مي طبق اعتقادشان كتاب خدا را مي

نيز وجود  در ميان آنان، متعبد و مجتهد. عداوت و دشمني و جدل به امت خواهد رسيد
/ 246ـ245، ص4تا، جطبراني، بي(6.ها زنادقة اين امت در زمان خودشان هستندآن. دارد

  )1596، ح360، ص1تا، جمتقي هندي، بي
پرسـتان، خورشيدپرسـتان و   در روايات فوق، علاوه بر پيروان اديان ايراني و دوگانـه 

 اصول و ضروريات ديـن  پرستان، دهريه، معتقدين به قدر، شرك و منكران و ناقضانماه
اند، و تأكيد شده و مرتدان به طور كلي زنديق خوانده شده) قرآنـ توحيدـ معادـ نبوت(

  در ايـن زمينـه    5امـام علـي  . كه متظاهرين به اسلام در بين آنان خطر بيشـتري دارنـد  
مـا ايـن   ) 231ـ ـ230، ص1تا، جثقفي كوفي، بي.(مدعي اسلام را از بين ببريد: فرمايدمي

پيروان اديـان  (»زنادقة خاص«ناميم كه علاوه بر مفهوم را، معناي عام زندقه در اسلام مي
  .توانيم برشماريم، مصاديق متعدد ديگري براي آن مي)ايراني

   امدـند، زنديق ميـهر كس را كه در ذات خدا بينديش 5رالمؤمنينـا اميـبر اين مبن
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ا كه به برخي اصول اعتقادي شيعه كسي ر 5، امام صادق)22، ص8ق، ج1388كليني، (
صـدوق،  (دانـد ديـن مـي  پايبند نباشد، اگر چه محمدي علوي فاطمي باشد، زنديق و بي

را  5معتقدين به توقف امامت در موسـي بـن جعفـر    5امام رضا) 213ق، ص1361
خواند، خليفه اول سؤال فرد يهودي را كـه برخواسـته از تفكـر وي بـود، بـه      زنديق مي

قانع شد و بـه   5كندـ در حالي كه همين فرد توسط امام عليقه تشبيه مياعتقادات زند
متـوفي  (و عبـداالله بـن مصـعب   )  313- 312، ص1تـا، ج طبرسي، بـي  (زندقه متهم نشدـ

خطيـب  .(مخالفـان صـحابه را زنـديق ناميدنـد    ) ق 375متوفي (و ابوزرعه رازي) ق230
  )22، ص1جق، 1415ابن حجر عسقلاني، / 172، ص10ق، ج1417بغدادي، 
/ 90، ص1ق، ج1325، مرتضـي سـيد  / 548، ص4ق، ج1404صـدوق،  (گران اباحي

) 401تـا، ص ابـن نـديم، بـي   (مخالفان سياسي) 9، ص10ق، ج1408ابن كثير دمشقي، 
ــعبده  ــاحران و ش ــازانس ــي، (ب ــه ) 329، ص5ق، ج1417طوس ــوفيه و باطني ــن (ص اب

و مخالفـان   اهل كـلام ) 345، ص25ق، ج1403مجلسي، / 320، ص1ق، ج1390حجر،
پـردازان در علـوم مختلـف از جملـه     نظريه) 127، ص1ق، ج1390ابن حجر، (عقيدتي

ابـن كثيـر   / 275ش، ص1374الهـامي،  (شـيعه ) 137، ص10ق، ج1405قرطبـي،  (طب
  .اندنيز از ديگر متهمان به زندقه بوده... و) 194، ص6ق، ج1408دمشقي، 

زنادقه را در دوران اسلامي به توان بر اين اساس، با جستجو در منابع اسلامي مي
  :بندي كردتقسيم» زنادقة خاص«و » زنادقة عام«

 دينـان، ، مانويان، مزدكيان و خرم7ّكه ديصانيه): پيروان اديان ايراني(زنادقة خاص .1
توان به زندقه از اين نوع زندقه مي. اندمربوط به اديان ايرانيزردشتيان، و ديگر فرق 

مطيـع بـن ايـاس اشـاره      العوجا ودين، ابن ابيبابك خرّم، افرادي همچون ابن مقفع
 .كرد

كـه خـود بـه    ) منكران اصول و ضروريات دين اسلام در هر زمـان (زنادقة عام .2
 شود؛تر تقسيم ميهاي جزئي دسته

، صوفيه، غـلات،  8شامل دهريه، قدريه، واقفيه، جهميه، قرامطه: زنادقة ديني) الف
  ؛...شيعه و
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  باكــان و گــران و ماجنــان و بــيگويــان، ابــاحيشــامل هــزل: زنادقــة اجتمــاعي) ب
  بازان، استعمال كنندگان مواد زايل كنندة عقل؛گران، ساحران، شعبدهلاابالي
، ظرفـا و  قـرآن شـامل فلاسـفه و متكلمـان، قـائلين بـه خلـق       : زنادقة فرهنگـي ) ج

  روشنفكران؛
) اكمان اموي و عباسيايرانيان مخالف نژادپرستي ح(شامل شعوبيه: زنادقة سياسي) د

  .و ديگر مخالفان سياسي
افـرادي  . گونه بيان كردتوان علل اتهام افراد را به زندقه در دوران اسلامي، اينلذا مي

به علت انكـار  (، جعد بن درهم)قرآنبه دليل پاره كردن (همچون ابن الوليد خليفه اموي
اعتقاد به تقدم ابليس (برد ، بشار بن)انكار قيامت(، ابونواس)Iرسالت ابراهيم و موسي

 العوجا و ابن مقفـع ، ابن ابي)نام نبردن از بهشت و جهنم در اشعارش(، ابوالعتاهيه)بر آدم
، ابو شاكر ديصـاني  )پرستي و انكار برخي اصول و ضروريات دين و سبك دينيدوگانه(

اعتقـاد بـه   (، غـيلان دمشـقي  )انكار برخي اصول و ضروريات دين(و عبدالملك مصري
الدين عربي، عبدالرزاق كاشاني و ، ذوالنون مصري، حسين بن منصور حلاج، محيي)قدر

  .اندمتهم شده زندقة دينيبه ) ابراز تفكرات صوفيانه(شيخ عزيز نسفي
بـه دليـل شـرب    (الوليـد ، ابـن )به دليل ابـاحيگري (هايي همچون صوفيهافراد و گروه

بـن   ثماثـة ، )در موسـم حـج  تمسـخر مـردم در حـال طـواف     (، يزدان بـن بـاذان  )خمر
شـرب خمـر و   ( ، مهـدي عباسـي  )عدم تقيد به معتقدات مذهبي و اسـتهزاي آن (اشرس

 ، حمـاد عجـرد  )بي بنـد و بـاري  (، آدم نوة عمر بن عبدالعزيز)خواناستفاده از زنان آوازه
 ، حمـاد بـن الزبرقـان   )ابـاحيگري (، حمـاد الراويـه  )اباحيگري و بي بند و باري جنسي(
، )ابـاحيگري (، ابوالعتاهيـه )گـويي گساري و بذلـه اباحيگري و باده(ابونواس، )اباحيگري(

ابـاحيگري و  (العوجا، ابن مقفع و بشـار بـن بـرد   مطيع بن اياس، يحيي بن زياد، ابن ابي
 زندقة اجتماعيبه ) بروز افكار و افعال سحرگونه(و حسين بن منصور حلاج) گوييهزل

  .متهم شدند
به دليل اشتغال به علوم فلسفه و (العوجاابونواس و ابن ابياحمد بن محمد سرخسي، 

، ابان لاحقي، ابن مقفع، صالح بن عبدالقدوس، ابوالعتاهيه، بشـار بـن بـرد، حمـاد     )كلام
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به (عجرد، حماد راويه، محمد بن زياد حاركي، يحيي بن زياد و عباس بن فضل بن ربيع
بن درهم، بيان بـن سـمعان، غـيلان     ، جعد)علت ابراز افكار روشنفكرانه و ظرافت ظاهر

به  )منطق به اشتغال(بلخى سهل بن احمدو ) قرآناعتقاد به خلق (دمشقي و بشر مريسي
  .متهم گشتند زندقة فرهنگي

، ابـن  )به دليل شـعوبيگري و يـا ايرانـي بـودن    (بشار بن برد، ابوالعتاهيه و ابونواس
براي عمـوي منصـور از شورشـيان    اي كه نامهبه علت ايراني بودن و تنظيم امان(مقفع

فـت  مخا(، صـوفيه )نوشت، و راه هر گونه دسيسه از جانب خليفـه را عليـه او بسـت   
كه نماز خواندن، پشت سر خليفه مهدي (، شريك بن عبداالله قاضي)حاكمانسياسي با 

و هجـو   "يعقوب بـن داود "بدگويي از وزير مهدي (، بشار بن برد)دانسترا جايز نمي
ش، 1387مطهـري،  .(مـتهم شـدند   زندقة سياسـي به ) بي بند و باري مهدي عباسي به

و دامنة معنايي زندقه به حدي گسترش يافت كه هر كس مخالف تفكر ) 138ـ 55ص
خويش را به حق يا ناحق، زنديق ناميد، تا اينكه حتي برخي از ناآگاهـان شـيعه را بـه    

، 10ق، ج1408؛ ابـن كثيـر دمشـقي،    275ش، ص1374الهـامي،  .(زندقه مـتهم كردنـد  
  )9ص

ابن (ان، اشخاصي همچون محمد بن سعيد بن حسان بن قيس اسديشناسنزد حديث
اصبهاني، / 248، ص30تا، جابن حبان، بي/ 263ـ262، ص7ق، ج1371ابي حاتم رازي، 

، سـيف بـن عمـر    )82و  80، 79، ص53ق، ج1415ابـن عسـاكر،   / 137، ص1تا، جبي
ــا، جابــن حبــان، بــي/ 346ـــ345، ص3ق، ج1409ابــن عــدي جرجــاني، (كــوفي ، 1ت

تـا،  ابن حبان، بي(بن سعيد، بيان بن سمعان ةمغير )91تا، صاصبهاني، بي/ 346ـ345ص
به علت جعل و دسيسه در احاديث ... و) 38، ص1ق، ج1386ابن جوزي، / 63، ص1ج

بـر ايـن اسـاس،    . سازگار است» زنادقة عام«اند كه اين معنا، با مفهوم زنديق ناميده شده
با تظاهر به اسلام به جعل و دسيسه در احاديـث مشـغول   توان برخي از زنادقه را كه مي

شناسـان  مـورد نظـر حـديث   » زنادقه«شده و در وراي آن به دنبال اهداف خويش بوده، 
» غيـر مخـرب  «و » مخرب«بندي ديگري، زنادقه را به دو گروه توان در دستهمي. دانست

  .تقسيم كرد
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  نقش زنادقه در جعل حديث. 3
از دسيسه و جعل زنادقـه در احاديـث سـخن بـه ميـان آمـده، و       در تاريخ حديث، بارها 

اقرارهاي گوناگوني كه از زنادقه در جعل رسيده، به عنوان شـواهدي در اثبـات جعـل از    
ابـن  / 155ق، ص1409ابن عـدي جرجـاني،   .(سوي زنادقه، مورد استناد واقع شده است

، 1ق، ج1418 عقيلـي، / 127، ص7ق، ج1415ابن عساكر، / 38، ص1ق، ج1386جوزي، 
علامـه عسـكري، ضـمن    ) 1ق، ص1405حلـي،  / 289، ص5ق، ج1379اميني، / 14ص

پذيرش ادعاي ابن ابي العوجا زنديق در جعل چهار هزار حديث، شناسايي جعليات او و 
: گويـد  كند و مي مصادري را كه جعليات وي در آن وارد شده، آرزوي قلبي خود بيان مي

نقل كرده كه در آن، حلال را حـرام و حـرام را حـلال    اگر اين زنديق چهار هزار حديث 
اند، جعل گونه مشهود نبودهپس چه مقدار حديث افراد ديگر امثال او، كه اين! كرده است

نيز در اين زمينه به جعل و دسـتكاري   Nائمه) 61، ص1ق، ج1421عسكري، (اند؟كرده
كاراني معرفي بن سعيد را از دسيسه ةمغير 5امام صادق. اندزنادقه در روايات اشاره كرده

طوسـي،  .(كرده كه در كتب شاگردان پدرش مطـالبي از كفـر و زندقـه وارد كـرده اسـت     
هاي جعل و دسيسة زنادقـه در احاديـث   اينك به برخي از نمونه) 491، ص2ق، ج1404

  :كنيماشاره مي
 از) ق261متـوفي  (و مسـلم ) ق256متـوفي  (، بخـاري )ق241متـوفي  (ابن حنبـل . 1

بر فراز منبر نشسته بود و ما در  �رسول خدا«: اند كه اظهار داشتهابوسعيد خدري آورده
ترسم پس از وفاتم براي شما رخ دهد، از جمله اموري كه مي: او گفت. اطراف او بوديم

  يـا رسـول االله، مگـر خيـر     : مردي گفـت ... زيور دنيايي است كه به دست خواهيد آورد
امـا از ميـان   !! تواند شر ايجاد كنـد خير نمي: فرمود... داشته باشد؟ تواند شر به همراه مي

  هـلاك  ) در اثـر پرخـوري  (شـود، برخـي حيوانـات   نباتاتي كه زمين باعث رشدشان مي
اسـت،  ) خـوار سـبزه (الخضر آكلةتنها استثنا . گيرندشوند يا در آستانة هلاكت قرار ميي

بخاري، / 7، ص3تا، جابن حنبل، بي(». ...خورد كه شكمش پر شودزيرا او تا هنگامي مي
 )101، ص3تا، جمسلم، بي/ 213، ص3ق، ج1401

  كند كه اولاً متن اين روايت بيان مي: در اين روايت، چند نكتة قابل توجه وجود دارد
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هر خيري به صورت مجزا از نور و هر شري از ظلمت اسـت، و ايـن امـر بـه صـورت      
در مورد خير و شر و جهـان نـور و ظلمـت اشـاره     پرستان نامحسوس به تئوري دوگانه

در معنـاي  » الخضـر  آكلـة «ثانياً در روايـت، سـاختار   ) 160، ص1تا، جيعقوبي، بي.(دارد
اي نامأنوس در عربي اسـت، و  شناسي، واژهحيواني نشخوار كننده آمده كه از نظر سبك

صيفات بوده است، گونه توتري براي اينتر و شناخته شدهنزد عرب، شتر الگوي مناسب
در صـورتي كـه   . انـد ذكري به ميـان نيـاورده  » الخضر آكلة«و حتي اغلب منابع لغوي از 

لـذا ايـن احتمـال    . گونه تركيبات در بين ايرانيان و عراقيان معمول بوده استكاربرد اين
هاي دينـي خـويش،   پرستان، براي ترويج آموزهاي از زنادقه و دوگانهوجود دارد كه عده

 آكلـة «پـاي خـويش را بـا كـاربرد      گونه در اين روايت دسيسه كرده و ناآگاهانـه رد اين
 )82كراموس، ص.(اندبه جا گذاشته» الخضر
 نگاران اهـل سـنت  از تاريخ) ق 310متوفي (طبرياست كه  نمونة ديگر، داستاني. 2

ن يچن ـ ،ن پادشاه ساساني بـه خراسـان  يزدگرد آخرير يق در مس 22ضمن حوادث سال 
زدگرد به طـرف ري عقـب   يان در نبرد جلولاء يرانيشكست از پس ا. كرده استت يروا

شـد و  ني او در محملي بر پشت شتري بود و از آن خارج نميينشن عقبيدر ا .نشست
چ جـا شـب   يان براي دور شدن از خطر در هيرا سپاهيرفت، زخواب ميه حتي در آن ب
خواستند كه شـتر را از آن بگذراننـد، از    دند ويدر اين بين به آبي رس. كردندتوقف نمي

، سـرزنش كنـد  دار شود و همراهان خود را يزدگرد بي ،نكه مبادا بر اثر تكان شتريترس ا
 ـگو كند و مـي  پرخاش مي ،شوددار مييزدگرد بي. دار كردنديب او را زيناگر د كـار بـدي   ي
 ـاقبـال ا  ةدم سـتار يفهممي ،ديگذاشتقسم اگر مرا به حال خود مي) االله(به خدا يدكرد ن ي

دم كه من و محمد و خدا به مشورت يرا به خواب ديامت چه وقت افول خواهد كرد، ز
گفـت  ! شتريب: گفت محمد. دهمن امت مهلت مييگفت صد سال به اخدا مي. ميا نشسته

خـود  : و محمـد گفـت   !ست ساليگفت صد و ب! شتريمحمد باز گفت ب !صد و ده سال
 ـدم مدت ايفهممي ،ديكردن نميياگر چن .ديكرد داريكه شما مرا ب! داني ن امـت چقـدر   ي
 )244، ص3تا، جطبري، بي!!(است

  اي ـعلم. نقل كرده است) ق 200متوفي (ان را از قول سيف بن عمرـطبري اين داست
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ضـعيف اسـت، خيـري از او    : انـد  گفتـه  اواو را از افراد متهم دانسـته و در مـورد    رجال
تـر  نرسيده، احاديث او مشهور و اكثر آن منكر و غيرقابل اعتناست، و به ضعف نزديـك 

است تا صدق، متهم به زندقه است و احاديثي جعلي از افـراد قابـل اعتمـاد نقـل كـرده      
 ـ345، ص1تا، جابن حبان، بي/ 346ـ345، ص3ق، ج1409ابن عدي جرجاني، (9.است
در مـتن  . لذا سند روايت ضعيف و غير قابل اعتماد اسـت ) 91تا، صاصبهاني، بي/ 346

در . دهـد روايت نيز نكاتي موجود است كه مخالفت جاعـل آن بـا اسـلام را نشـان مـي     
و بـه   زدگرد زرتشـتي يكه ي در حال ،سوگند خورد »االله«زدگرد به نام روايت بيان شده، ي

مسـلمانان   ةژيو، ن سوگنديا. ختشنانمي ،كه عربي است را »االله«معتقد بود و اهورامزدا 
سازندة روايت، آن را براي پذيرش كلامش در بين مسلمانان به كار بسته  و احتمالاًاست 

نشسته و دربارة پايان عمر امت اسـلامي  محمد با خدا به مشورت  و زدگردتا بيان كند ي
زوي قلبي خويش را كه نابودي كردند تا از اين طريق آركه چندان دور نيست، بحث مي

اين  .اسلام بوده در وراي اين داستان بيان كند، و مسلمانان را از آينده دينشان نااميد سازد
 .تأكيد كرده استزمان الن خود تا آخريبه بقا و دوام د �رسول اسلام در حالي است كه

  )21ـ20، ص1ق، ج1421عسكري، (
هجـرت و فـتح    23من حوادث سـال  مورد ديگر داستاني است كه طبري در ض. 3

فسا بيان كـرده اسـت كـه خليفـة دوم عمـر از همسـرش، ام كلثـوم دختـر علـي بـن           
گويد اگـر  خواهد تا با مردان همسفره شود، و ام كلثوم در جواب او ميمي 5ابيطالب
سـند ايـن   !! خريـدي خواستي در برابر مردها ظاهر شوم، چنين لباسي برايم نمـي تو مي

متن روايت نيز مخدوش اسـت  . به علت وجود سيف زنديق، ضعيف استروايت نيز، 
و دلايل كافي وجود دارد كه سازندة آن از اين طريـق در صـدد دگرگـون نشـان دادن     

هر چند جعلي بودن ازدواج عمر با ام كلثوم، . تاريخ اسلام و تخريب خليفه بوده است
اما به فرض صـحت  ...) و 75، 69تا، صهندي، بي.(توسط دانشمندان اثبات شده است

ازدواج عمر و ام كلثوم، باز هم محتواي اين داستان با طبع و هيبـت خليفـه، در مـورد    
همچنـين  ) 273، ص4تـا، ج صـنعاني، بـي  .(آداب مواجه زنان با نـامحرم مغـايرت دارد  

سـفره  مخالف عقل سليم است كه عمر از همسر خويش درخواست كند با نامحرم هـم 
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 .ليفه به جهت نامناسـب بـودن لباسـش خواسـته او را رد كنـد     شود، و سپس همسر خ
  )83ـ82، ص1ق، ج1421عسكري، (

اين داستان در منابع . گذار جريان غلو استنمونة ديگر، افسانة عبداالله بن سبا پايه. 4
متـوفي  (و صـحيح ابـن حبـان   ) 378، ص3تـا، ج طبري، بـي (كهن همچون تاريخ طبري

اي تاريخي بـه ايـن صـورت    به عنوان واقعه... و) 208، ص1تا، جابن حبان، بي)(ق354
 5و علي �بيان شده كه ابن سبا يهودي، معروف به ابن سوداء، معتقد به رجعت پيامبر

را گرفته، و به همين دليل عثمان را بـه   5او اعتقاد داشت عثمان، حق علي. بوده است
لاً روايـات مسـتند   او) 183تا، صابوريه، بي/ 324، ص1ق، ج1404طوسي، .(قتل رساند

ـ از نظر سند مخدوش، و عدم ذكـر  ـ كه سيف بن عمر در آن موجود استدر اين زمينه
ثانياً ) 154، ص2ق، ج1413عسكري، .(اعتبار بودن آن استآن در كتب اربعه دليل بر بي

اند كه زنديقاني همچون سيف بن عمـر بـه   برخي همچون علامه عسكري بر اين عقيده
 اشقبيلـه  دامان سردمداران اتهامي اي چون خواسته از هر نوعقبيلهعلت تعصب خاص 

، اين افسـانه را جعـل، و قتـل    پاك سازد ،اندعي بودهيقي چنان وقايكه گردانندگان حق را
بـرداري كـرده   عثمان را به ديگران منسوب كرده و به مناسبات ديگر از اين افسانه بهـره 

باز توطئة عبداالله بن سبا و پيـروانش و نـه    نمونة آن جنگ جمل است كه در آن،. است
امـا تخريـب   ) 84ـ70، ص1ق، ج1421عسكري، (شودعايشه و طلحه و زبير مطرح مي

 5از يك سو، اعتقاد به وصـايت علـي  . اسلام و مسلمانان در اين افسانه ملموس است
ن عقيدة فردي يهودي و غالي به نام ابن سبأ معرفي شده، و از سوي ديگـر خليفـه عثمـا   

  .شمرده شده است 5غاصب حق علي
برخـي  . غرانيق است، كه واهـي بـودن آن اثبـات شـده اسـت      ةنمونة ديگر افسان .5

ة غرانيـق را سـاختة زنادقـه    افسـان ) ق 311متوفي (سحاق بن خزيمهمحمد بن اهمچون 
/ 331ـ ـ330، ص2ق، ج1418عسكري، .(دانسته و در اين زمينه، كتابي تأليف كرده است

اين داستان علاوه بر اينكه مخالف نـص صـريح   ) 196ق، ص1405ميرداماد استرآبادي، 
/ 15: يـونس (تأكيـد شـده   قـرآن و آياتي است كه در آن، بر حفظ و عدم تحريـف   قرآن
از لحاظ سندي ) 5ـ 3: نجم/ 42ـ41: فصلت/ 73و  65: اسراء/ 100ـ98: نحل/ 42: حجر
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دهـد ايـن داسـتان از زبـان     نيز ضعيف است؟ بررسي تمامي طرق روايت آن نشان مـي 
، )ق 90متوفي (، ابي العاليه)ق 40متوفي (افرادي همچون محمد بن كعب بن سليم قرظي

متوفي (، مجاهد بن جبر)ق 94 متوفي(سعيد بن جبير از تابعان، ضحاك بن مزاحم هلالي
، سـدي ابـي   )ق 100متوفي چند سـال بعـد از سـال    (، قتادة بن دعامه سدوسي)ق 103

، ابـوبكر بـن عبـدالرحمن بـن حـارث      )ق 127متـوفي  (محمد اسماعيل بن عبدالرحمن
در مورد . اندرا درك نكرده �و ابن عباس نقل شده، كه زمان پيامبر) ق 96متوفي (مدني

ها قبل از باس نيز بيان شده كه منشأ اين اسطوره از نظر زماني مربوط به سالعبداالله بن ع
بـا توجـه بـه    ) 318ـ ـ317، ص2ق، ج1418عسـكري،  (اسـت ) سال دهم بعثت(تولد او

گردد كه زنادقـة جاعـل، ايـن    مخدوش بودن سند اين نوع روايات، اين مدعا تقويت مي
 .حي و كلام خدا را ثابت كنندافسانه را ساخته تا از اين طريق، امكان تحريف و

) ق 260متوفي(فضل بن شاذان نيشابوري. مورد ديگر، احاديث فضايل سور است. 6
كند، احاديـث ابـي ابـن كعـب كـه در آن،      بيان مي) ق 181متوفي (به نقل از ابن مبارك

» كـذا فلـه كـذا    ةكذا فله كذا و من قـرأ سـور   ةمن قرأ سور«اي با مضمون فضايل سوره
هاي زنادقه اسـت كـه جهـت طعـن در اسـلام آن را      برشمرده است، جعلي و از ساخته

همچنين ابـن  ) 528تا، صفضل بن شاذان، بي.(ها نيستاند و شكي در بطلان آنساخته
، جعل اين احاديث را از سوي زنادقـه محتمـل   الموضوعاتدر ) ق 597متوفي (جوزي

كـه از  » كذا فله كذاة من قرأ سور«اديث فضايل با مضمون دانسته و بعد از ذكر برخي اح
 الزنادقـة اظـن  «نقل شده است، همان قـول ابـن مبـارك     �طريق ابي بن كعب از پيامبر

را آورده، و در ادامه به بررسي سندي و محتوايي احاديث فضايل سور پرداختـه  » وضعته
و  قرآندم به خواندن و در نهايت برخي از احاديث فضايل، را موضوع جهت ترغيب مر

، 1ق، ج1386ابـن جـوزي،   .(برخي ديگـر را موضـوع از جانـب زنادقـه دانسـته اسـت      
التنبيه علي احاديث وضعت في فضل «نيز در باب ) ق 671متوفي (قرطبي) 242ـ239ص

شود، اند، هيچ توجهي نميبه آنچه وضاعون ساخته: بيان كرده است» سور القرآن و غيره
  هـاي مختلـف از جملـه زنادقـه و بـه      فضايل اعمـال توسـط گـروه   همچنين به آنچه از 

 ابن حجر) 78، ص1ق، ج1405قرطبي، .(هاي مختلف جعل شده، نبايد توجه كردانگيزه
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از قول علي بن حسن شقيق از عبداالله بن مبارك بيـان   لسان الميزاندر ) ق 852متوفي (
، 2ق، ج1390حجـر،   ابـن .(هـاي زنادقـه اسـت   كند، حديث ابي بن كعب از سـاخته مي
شود كه مبناي مجعول دانستن اين احاديث از از بررسي اقوال فوق مشخص مي) 12ص

جانب زنادقه، گفتة ابن مبارك بوده است، ولي از آنجـا كـه در بـاب احاديـث فضـايل،      
علاوه بر دلايل . گونه احاديث از سوي زنادقه محتمل استتسامح مطرح بوده، جعل اين

انستن احاديث فضايل كه در آن عمـل انـدك در مقابـل اجـر بسـيار      فوق، در مجعول د
 .گونه احاديث با عقل سليم نيز سازگار نيستمطرح است، بايد گفت اين

مورد ديگر، رواياتي است، كه دلالت دارد ماه رمضـان هرگـز از سـي روز كمتـر     . 7
 160ـ155، ص4ش، ج1365طوسي، (بطلان اين نظريه امري اثبات شده است. شودنمي

امـا در   )35ـ ـ33، ص1ق، ج1414ابن طاووس حسني، / 26ق، ص1413مفيد، / 169و 
 .تـوان مـؤثر دانسـت   العوجا را ميطرح چنين افكاري، دسيسة زنادقه و از جمله ابن ابي

روزه گرفتن در روز عيـد، همـان حـلال كـردن      )171ـ169، ص2ق، ج1404صدوق، (
آنجا كه قرار بود به دسـت  . لعوجا زنديق استاباشد، و مطابق با ادعاي ابن ابيحرام مي

من چهار هزار حديث جعل كردم كه حلال شما را حرام «: والي كوفه كشته شود و گفت
من با جعل حديث فرمان دادم روزه بگيريد، در حالي كه ماه . و حرام شما را حلال كردم

تـا،  طبري، بي( ».ودرمضان نبود و گفتم روزة خود را افطار كنيد در حالي كه عيد فطر نب
 )121، ص10ق، ج1408ابن كثير دمشقي، / 299، ص6ج

در مورد رؤيت هلال، و ايجاد شبهه از جانب زنادقه شواهد ديگري گزارش شده كه 
 10.انـد آنان در زمان هارون در زمينة رؤيت هلال در بـين مسـلمانان بـه افسـاد پرداختـه     

 )169، ص1م، ج1934اصبهاني، (
نظر ابوريحان بيروني از منجمان  بحار الانوارنيز در ) ق 1111ي متوف(علامه مجلسي

آغاز هر ماه با ديدن هـلال  «بزرگ را در اين زمينه بدين صورت آورده كه او معتقد بوده 
 » الحْـج  و للنَّاسِ مواقيت هي قلُْ الأْهَلَّةِ عنِ يسئلَوُنكَ«: فرمايد خداي متعال مي. شود ماه ثابت مي

اند و به تقليد از يهود و نصارا، احاديثي جعل  اي نادان سر برآورده ولي فرقه) 189: بقره(
هاي قمري، هميشـه يـك مـاه در    بر اين مبنا كه ماه. اند هايي پرداخته اند و به جدال كرده
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در . ميان، بيست و نه روز بوده و خواهد بود و يك ماه در ميـان سـي روز كامـل اسـت    
سبة نجومي، براي مبتديان علم نجوم است و نه در صدد اثبات دريافت حالي كه اين محا

بيرونـي در ادامـه، مباحـث    » .انـد  نسـبت داده  Nبرخي اين را گرفته و به ائمه. واقعيت
از اينجا بود كه شناخت مـاه  «: نجومي مربوط به اين موضوع را تبيين كرده و گفته است

اختلال و آشفتگي شد، و مردمان پيش از رمضان و شناخت عيد فطر و اول هر ماه دچار 
، 55ق، ج1403مجلســي، (».آمــدن مــاه شــوال، روزة خــود را گشــودند و عيــد گرفتنــد

  )357ـ354ص
انا خاتم الانبيـاء لا نبـي بعـدي الا    «از جمله احاديث جعلي ديگر زنادقه، حديث . 8

اين روايت از لحاظ سندي ضعيف است، چـون از طريـق محمـد بـن     . است» ماشاء االله
سعيد روايت شده كه متهم به زندقه بوده و حديث او موضوع شمرده شده است، و نـام  

 ينكته لازم است كه و نيذكر ا. ده استاو به جهت ضعف در اسناد روايات تدليس ش
و  دش ختهيوآ به دار يتوسط منصور عباس ،و متهم شدن به زندقه ثيوضع حد سبببه 

 ـمصـلوب   ديبن سـع  و تراجم و رجال از او با عنوان محمد يثيدر كتب شروح حد  ادي
  در مـورد او  ) ق 354متـوفي  (ابـن حبـان   )279ص، 1جق، 1386 ي،ابن جـوز .(شوديم

كرد، ذكـر  يافت، براي آن سند وضع ميمحمد بن سعيد اگر كلام زيبايي را مي: گويدمي
، 7ق، ج1371ابـن ابـي حـاتم رازي،    .(او در كتب، جز به دليـل قـدح او جـايز نيسـت    

ابـن  / 137، ص1تـا، ج اصـبهاني، بـي  / 248، ص30تـا، ج ابن حبان، بـي / 263ـ262ص
 )82و  80، 79، ص53ق، ج1415عساكر، 

را خـاتم   �و آياتي است كـه پيـامبر اسـلام    قرآنروايت مخالف  همچنين متن اين
نيز مخالف احاديثي است كه پيامبر اسلام را به طـور  ) 40: احزاب.(كندالنبيين معرفي مي

متـوفي  (ابن جوزي) 226، ص11تا، جصنعاني، بي.(مطلق، آخرين نبي معرفي كرده است
داند، و بر اين عقيده بن سعيد مياستثناي روايت را موضوع، و از جانب محمد ) ق 597

، 1ق، ج1386ابـن جـوزي،   .(است كه سند روايت، نيز موضوع و ساختة خـود اوسـت  
در اين روايت علاوه بر اينكه زنادقه سخن باطلي را به رسول خدا نسبت ) 280ـ279ص

چنانچه شبيه آن، . اندلوح در اتمام رسالت نيز شدهداده، باعث تشكيك برخي مردم ساده
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فرستاد و ايشـان   5اي براي امام باقرمورد بيان بن سمعان گزارش شده كه او نوشته در
 )357، ص1ق، ج1382ذهبي، .(را به رسالت خودش دعوت كرد

از جمله مجعولات ديگر منسوب به زنادقه، حديثي است كه مطيع بن اياس آن را . 9
د بن عبداالله و امـه  المهدي مناّ محم«: جهت تقربّ به منصور و مهدي عباسي جعل كرد

مطيع بن اياس ) 313، ص13تا، جاصفهاني، بي(».من غيرنا، يملاها عدلا كما ملئت جورا
خوان و زندقه بوده كه خواري و همنشيني با زنان آوازهگري و شراباز متهمان به لاابالي

در اين روايـت،  ) 303و  351، ص13همان، ج.(در قلوب مردم تشكيك وارد كرده است
نسبت داده  �معرفي كرده و آن را به پيامبر =زنديق، مهدي عباسي را امام زمان مطيع
 .است

. اندهاي زنادقه دانستهاست كه آن را از ساخته» عرق الخيل«نمونة ديگر، حديث . 10
انّ االلهّ تعالي لما اراد أن يخلق نفسه خلق الخيل فاجرأها «: متن حديث به اين شرح است

خداوند متعال زماني كه خواست خودش را » .سه من ذلك العرقحتي عرقت ثم خلق نف
خلق كند اسبي را خلق كرد، و او را دواند تا عرق كرد سپس خودش را از آن عرق خلق 

فضـل بـن شـاذان    . بطلان اين حديث كاملاً آشكار است و نيازي به اثبـات نـدارد  . كرد
زنادقـه دانسـته اسـت كـه     هاي باطل اين حديث را از ساخته) ق 360متوفي (نيشابوري

) 73تـا، ص ابن قتيبه دينـوري، بـي  / 528تا، صفضل بن شاذان، بي.(طرق درستي ندارد
را » عرق الخيل«نيز حديث ) ق 911متوفي (و به تبع وي، سيوطي) ق 748متوفي (ذهبي

اينكـه طعـن بـر اصـحاب حـديث در       ه سببحديثي موضوع دانسته كه برخي زنادقه ب
  هـا را قبـول   اند و برخـي كـه عقـل ندارنـد، آن    وارد كنند، ساخته هاروايات مستحيل آن

/ 500، ص1ق، ج1382ذهبـي،  .(اند، در حالي كه شرعاً و عقلاً قبول آن باطل استكرده
در » خلقت از عـرق خداونـد  «مشابه فحواي اين حديث، و ) 32، ص1تا، جسيوطي، بي

هاي غلات ر زنادقه در انديشهبين غلات افكاري گزارش شده، كه نشان دهندة نفوذ افكا
ـ اسـت،  بن سعيدـ از متهمان به زندقه و غلو ةدر افكار مغيريه كه منسوب به مغير. است

با اندكي تفاوت در مورد خلق دو دريا از عرق خداوند بيان شـده خداونـد بـر دسـتش     
يا از عرق او دو در. اعمال بندگان را نوشت، و از گناهان آنان خشمگين شد و عرق كرد
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ق، 1410بروجـردي،  (.به وجود آمد، درياي شور و تاريك، و دريـاي شـيرين و نـوراني   
زنادقه در اين روايت علاوه بر خرافي جلوه دادن اصول اسلامي، ) 231، ص2پاورقي ج

اند كه در بين برخـي  در پي اشاعة تفكرات واهي در مورد خلقت در ميان مسلمانان بوده
 .فرق غلات عملي نيز شده است

] فـاذا غضـب  [انّ االله عزوجل لا يغضب «نمونة ديگر، تخريب زنادقه در روايت . 11
لغضبه، فاذا اطلع الي اهل الارض و نظر الي الولدان يقرؤون القرآن علا  الملائكةتسلحت 

ايـن حـديث را جـز    ) ق 597متـوفي  (ابن جـوزي . قابل رؤيت است» ربنا رضي] امتلا[
غيرقابل قبول است به اين دليل كه خداوند نه از متن حديث . احاديث منكر شمرده است

تجهيـز  . شـود گردد و نه با حالي متغير ميشود و نه به صفتي حادث ميچيزي متأثر مي
ابـن  . ملائكه در جهت ارادة خصومت خداوند نيز دليل ديگر بطلان حديث فوق اسـت 

ات وارد اين حـديث را گروهـي از زنادقـه در احاديـث صـف     : گويدجوزي در ادامه مي
اند تا دستاويزي براي ايشان باشد و به واسطة آن بتوانند در قلوب مسلمانان شك ساخته

ايوب بن عبدالسلام كه در سـند روايـت اسـت،    : ابن حبان نقل كرده است. وارد سازند
 )127، ص1ق، ج1386ابن جوزي، .(زنديق است

 المجـروحين م در مورد ديگر، حديثي است كه ابن حبـان از ايـوب بـن عبدالسـلا    . 12
علـي العـرش حتـي يثقـل علـي      ] انتفخ[انّ االلهّ تبارك و تعالي اذا غضب انفخ «: آورده است

شود كه حـاملان عـرش هـم از    كند، چنان متكبر ميخداوند هنگامي كه غضب مي. »حملته
ابن حبـان در ادامـه، در مـورد ايـوب بـن      . كنندحمل و نقل عرش او احساس سنگيني مي

گويد اين فرد كذاب است، و نقل مانند اين حديث و كتابت آن، جز در مقـام  عبدالسلام مي
اينكه بخواهيم در روايات او طعن وارد سازيم، جايز نيست و او دهري بوده كه با جعل اين 

 )165، ص1تا، جابن حبان، بي.(موضوعات قصد تشكيك در قلوب مسلمين را داشته است
اي آن را مجعول از جانـب زنادقـه   است كه عدهموارد ديگر، برخي از احاديث طبي 

نمونـة آن، حـديث باذنجـان اسـت كـه      . انـد براي زشت جلوه دادن چهرة اسلام دانسته
در ) 148تـا، ص فتني، بـي .(آن را مجعول از زنادقه دانسته است) ق 794متوفي (زركشي

انصـار   به ميهماني مـردي از  �اين روايت از قول ابن عباس نقل شده كه با رسول خدا
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اي بادمجـان را در لقمـه   �رسول خدا... غذايي آورد كه در آن بادمجان بود. رفته بوديم
ابن جـوزي،  .(بادمجان دواي هر دردي است و در آن هيچ مرضي نيست: خورد و گفت

در سند روايت احمد بن محمد بن حرب موجود است كه متهم ) 301، ص2ق، ج1386
حماد بن سلمه در سند روايت موجود است و او، علاوه بر اين، . به كذب و وضع است

لذا سند آن ضـعيف  . العوجا در كتب وي دسيسه كرده استهمان كسي است كه ابن ابي
گونه حكم در متن روايت، خوردن بادمجان در يك لقمه توسط رسول خدا و اين. است

نيـز بـا    ـ ـفيه داء ولا داء كل من شفاء الباذنجان إنما ـكلي در مورد مزاياي بادمجان دادن
  )جاهمان(.سازگار نيست �هاي پيامبرويژگي
 

  گيرينتيجه
گران و مخالفـان  بوده كه براي اولين بار در ايران بر تأويل» زنديك«معرب لفظ » زنديق«

در همين معنا، اخذ و در محدودة اسلامي بـا  . دين رسمي زردشتي اطلاق گرديده است
زنادقـة  (حمـل شـده اسـت   ...) زردشتي، مـانوي و (ايرانيعموميت، بر تمام پيروان اديان 

  ).خاص
زنادقه كه عموماً پيروان اديان ايراني بودند، در غالب موارد، به جهات مختلـف از  

  .جمله براي حفظ جان به اسلام تظاهر كردند
اي كـه برخـي   همچنـان وسـعت يافـت، بـه گونـه     » زنادقه«دايرة معنايي و كاربردي 

اي، سياسي، اجتماعي فكري، فرهنگي، ديني و فرقه(هاي ديدگاه اشخاص مخالفان آرا و
  ).زنادقة عام(ناميدند» زنديق«خود را ...) و

شناسان نيز آن را در متـون حـديث   ، حديث»زنديق«توجه به توسعة معنايي واژة با 
به كار گرفتند، اما مراد آنان از زنادقه، افرادي بوده كه جهـت عملـي شـدن اهدافشـان،     

  ).زنادقة مخرب(به صورت مرموزانه، به جعل و دسيسه در احاديث پرداختند غالباً
توان اغراض زنادقه از جعل را نااميد كردن مسلمانان از با بررسي جعليات زنادقه، مي

مايـه  و عقايد مسلمين، دگرگون كردن تاريخ اسـلام، بـي   قرآناسلام، ايجاد تشكيك در 
ويـژه  هـاي اسـلامي بـه   تخريـب چهـرة شخصـيت    نشان دادن اسلام و تعاليم اسلامي و
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و برخي از خلفا، دسيسه در احكام و شرايع، تحريف اصول و ضروريات ديـن   �پيامبر
 .و رواج تفكرات خرافي دانست كه همگي در راستاي تخريب اسلام بوده است

  
 

  :هانوشتپي
زردشتي و مسيحي بوده كه  اي از بودايي،پرست ايران باستان و آميزهمانويت از اديان دوگانه. 1

عسـكري،  / 402 -399تـا، ص ابن نـديم، بـي  .(اندمخالفان و مرتدان دين زردشتي به شمار آمده
 )62ـ57ش، ص1387مطهري، / 35ـ28، ص1جق، 1421

 . انددينان، همان مزدكيان در دوران اسلامي بودهخرم .2

كه عالم را از دو اصل نور و ظلمت  پرست ايران بودهاي دوگانهمزدك، پيشواي مزدكيه از فرقه. 3
در عقايـد مزدكيـان،   . هاي زردشتي و مانوي بوده استآئين مزدكي، معجوني از آموزه. دانستندمي
اند و در مـال  ها فقير و غني يكسانمزدك معتقد بود انسان. هايي از تجسيم موجود بوده استرگه

  )70ـ63ش، ص1387مطهري،/ 274، ص5ق، ج1408سمعاني، .(و فرزند بايد برابر باشند
ق، پـاورقي  1387 صـدوق،  .(غفاري، زندقة نصارا را همان اعتقاد آنان به تثليث دانسته اسـت . 4
اي كـه در روايـت در مـورد نصـاري     رسد زندقـه اما به نظر مي) 3552ح باب الارتداد ، 3/152

اعتقاد نصارا به تثليث  5به همين دليل، امام علي. پرستي بوده استمطرح شده، از نوع دوگانه
 . پرستي شمرده استرا، بدتر از دوگانه

يعيشـون شـكاكا و   «، »قةيعيشون حياري و يموتون زناد«: گونه استمضمون اين روايات اين. 5
  .»قةانهم كفار مشركون و يموتون زناد«، »قةيموتون زناد

ودند خداونـد هـر چيـز    اين حديث را سعيد بن مسيب به قرينة ذكر احوال كساني كه قائل ب. 6
 .كند، در مجلسي بيان كرد جز اعمال انسان را تقدير مي

 . پرست ايراني كه تركيبي از مسيحيت و زردشتي بوده استاز فرق دوگانه. 7

  .دانستنداي كه ضمن پيروي از اديان ايراني، محرمات را مباح ميفرقه. 8

لم يتابع عليها و هـو الـي الضـعف     ةمنكرو عامتها  ةضعيف، ليس خيرا منه، احاديثه مشهور«. 9
  .»، يروي الموضوعات عن الاثباتقةاقرب منه الي الصدق، متهم في دينه، مرمي بالزند
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فشهدوا أنهم رأوا الهلال قبـل   ةهارون اميرالمؤمنين فجاء عشر يةحضرت الموسم في اول ولا«. 10
كذا و كذا، ففرق بيـنهم فـاحلفوا    يةالناس بيوم فقال لهم، من اين انتم، فقالوا من اهل كرمان من قر

تحضـرون   قـة فشدد عليهم فـاقروا أنهـم الزنـاد    قةالزناد يةفاخبر أنها قر يةفاتهمهم و سأل عن القر
 .»ن فضرب اعناقهمالموسم يفسدون علي الناس حجهم فقدمهم اميرالمؤمني

  
   منابع

 .قرآن كريم .1
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 .ق1371التراث العربي، 
 .ق1409دارالفكر، : ، بيروت1؛ تحقيق سعيد محمد اللحام، چالمصنفابن ابي الشيبه كوفي؛  .3
محمـد  : ، مدينـه 1عبـدالرحمن محمـد عثمـان، چ   ؛ تحقيـق  الموضـوعات ابن جوزي، علـي؛   .4
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 .تانا، بيبي: جاابراهيم زايد، بي
؛ تحقيق لصحابهفي تمييز ا الاصابة الدين ابوالفضل احمد بن علي؛ابن حجر عسقلاني، شهاب .6

 .ق 1415دارالكتب العلميه، : ، بيروت1عادل احمد عبدالموجود، چ
 .ق1390الاعلمي للمطبوعات، مؤسسة: ، بيروت2؛ چلسان الميزانــــــــــــ ؛  .7
 .تاانتشارات دار صادر، بي: ؛ بيروتالمسندابن حنبل، احمد؛  .8
، 1جـواد قيـومي اصـفهاني، چ   ؛ تحقيـق  اقبال الاعمـال الدين؛ ابن طاووس حسني، سيد رضي .9

 .ق1414مكتب الاعلام اسلامي، 
دار : دمشق؛ تحقيق علي شـيري، بيـروت   مدينة ابن عساكر، حافظ بن عبداالله شافعي؛ تاريخ .10

 .ق1415الفكر، 
؛ تحقيـق اسـماعيل   تأويل مختلـف الحـديث  ابن قتيبه دينوري، ابي محمد عبداالله بن مسلم؛  .11

  .تابي دار الكتب العلميه،: اسعردي، بيروت
 .ق1405ادب الحوزه، : ، قم1؛ چلسان العربابن منظور؛  .12
 .تانا، بيبي: جا؛ تحقيق رضا تجدد، بيالفهرستابن نديم، محمد بن اسحاق؛  .13
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 .تادار الكتب الاسلامي، بي: جا؛ بيالمحمديه السنة اضواء عليابوريه، محمود؛  .14
؛ تحقيق محمد نور الحاجب شرح شافيه ابنالدين محمد بن حسن؛ استرآباذي نحوي، رضي .15

 .ق1395دار الكتب العلميه، : حسن، محمد الزفات و محمد يحيي عبد الحميد، بيروت
 .م1934نا، بي: جا؛ بيذكر اخبار اصبهاناصبهاني، ابونعيم؛  .16
 .تادار البيضاء، بي: ؛ تحقيق فاروق حماده، مغربكتاب الضعفاءـــــــــــــــ ؛  .17
 .تادارالفكر، بي: ، بيروت2؛ تحقيق سمير جابر، چنيالاغااصفهاني، ابوالفرج؛  .18
 .ش1374نويد اسلام، : ، قم2؛ چترجمه الطرائف في معرفة مذاهب الطوائفالهامي، داوود؛  .19
 .ق1379دارالكتب العربي، : ؛ بيروتالغديراميني، عبدالحسين؛  .20
و سـننه و   الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول االلهبخاري، محمد بن اسماعيل؛  .21

  .ق1401دارالفكر، : ؛ بيروتايامه
آيـت االله   مكتبـة  :؛ تحقيق مهدي رجـايي، قـم  طرائف المقالاصغر؛ بروجردي جابلقي، علي .22

 .ق1410العظمي المرعشي النجفي، 
 .تادارالفكر، بي: ؛ بيروتالسنن الكبريبيهقي، احمد بن حسين بن علي؛  .23
 .، سال پنجمنامهايران؛ »هاي اسلاميزنادقه در نخستين سده«تابان، تورج؛  .24

 .ش1376امير كبير، : ؛ تهرانبرهان قاطعتبريزي، محمد حسين بن خلف؛  .25
دارالاضـواء،  : ، بيـروت 2؛ چالـي التصـانيف الشـيعه    الذريعة آقابزرگ تهراني، محمدمحسن؛ .26

  .ق1403
 .تابهمن، بي: جاالدين محدث، بي؛ تحقيق سيد جلالالغاراتثقفي كوفي، ابراهيم بن محمد؛  .27
دار الفكـر،  : ، بيـروت 3؛ تحقيق سهيل زكار، چالكاملابن عدي جرجاني، ابي احمد عبداالله؛  .28

 .ق1409
؛ تحقيـق احمـد بـن    و صـحاح العربيـه   اللغـة  الصـحاح تـاج  جوهري، اسماعيل بن حمـاد؛   .29

 .ق1407دارالعلم، : ، بيروت4عبدالغفور عطار، چ
شهيد سعيد محبي، : قم ،2چ ؛المعارف تشيع ةدائر و ديگران؛ حاج سيد جوادي، احمد صدر .30

 .ش1383
 .تادار احياء التراث العربي، بي: جا؛ بيكشف الظنونحاجي خليفه؛  .31
دانشكده ادبيـات و   ؛ مجلة»معناشناسي كلمة زنديق«حجتي سيد محمدباقر و قاسم بستاني؛  .32

 .ش1382، بهار و تابستان 33و  32، دورة دوم، شمارة علوم انساني اصفهان
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  .ق1414آل البيت لاحياء التراث،  مؤسسة: ، قم2؛ چتفصيل وسائل الشيعهر عاملي؛ ح .33
 مؤسسـة : ، قـم 2اكبر غفاري، چ؛ تحقيق عليتحف العقول عن آل الرسولحراني، ابن شعبه؛  .34

 .ق1404المدرسين،  لجامعةالنشر الاسلامي 
، 5الشـهداء ؛ تحقيق سـبحاني، قـم، مؤسسـة سـيد     الجامع الشرايعحلي، يحيي بن سعيد؛  .35

 .ق1405
؛ تحقيـق مصـطفي   السـلام  مدينـة تـاريخ بغـداد او   بكر احمد بن علـي؛  بغدادي، ابيخطيب  .36

  .ق1417، )دارالكتب العلميه(محمد علي بيضون: ، بيروت1عبدالقادر عطا، چ
 ـو  البدايـة ابن كثير دمشقي، حافظ ابي الفداء اسـماعيل؛   .37 ، 1؛ تحقيـق علـي شـيري، چ   ةالنهاي

 .ق1408التراث العربي، دار احياء : بيروت
  .ش1351انتشارات دانشگاه تهران، : ؛ تهراننامهلغتاكبر؛ دهخدا، علي .38
؛ تحقيق علـي محمـد بجـاوي،    ميزان الاعتدال ذهبي، ابو عبداالله محمد بن احمد بن عثمان؛ .39

 .ق1382، فةدار المعر: ، بيروت1چ
 .تادارالعلم، بي: ، بيروت5؛ چالاعلامزركلي، خيرالدين؛  .40
؛ تحقيق و تقديم عبـداالله عمـر   الانسابسمعاني، ابي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور؛  .41

 .ق1408دار الجنان، : ، بيروت1بارودي، چ
االله  مكتبـة آيـة  : ، قـم 1؛ تحقيق سيد محمد بدرالدين نعسـاني حلبـي، چ  اماليمرتضي؛ سيد  .42

 .ق1325العظمي المرعشي النجفي، 
جا، دارالكتـب العلميـه،   ؛ بيفي الاحاديث الموضوعه المصنوعةاللئالي الدين؛ سيوطي، جلال .43

 .تابي
المدرسـين،   جامعـة : ؛ تحقيق هاشم حسـيني تهرانـي، قـم   التوحيدصدوق، ابوجعفر محمد؛  .44

 .ق1387
 جامعـة ، قـم،  2اكبـر غفـاري، چ  ؛ تحقيـق علـي  الفقيه من لايحضره الفقيهـــــــــــــــ ؛  .45

 .ق1404المدرسين، 
 .ق1361جا، انتشارات اسلامي، اكبر غفاري، بي؛ تحقيق عليمعاني الاخبار؛  ـــــــــــــــ .46
المجلـس  : جـا ؛ تحقيـق حبيـب الـرحمن اعظمـي، بـي     المصنفبكر صنعاني، عبدالرزاق ابي .47

 .تاالعلمي، بي
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، 2؛ تحقيق حمدي عبدالحميد سلفي، چالمعجم الكبيرطبراني، سليمان ابن احمد ابن ايوب؛  .48
 .تابي ابن تيميه،: قاهره

 .تادارالنعمان، بي: جا؛ تحقيق محمدباقر خرسان، بيالاحتجاجطبرسي، احمد بن علي؛  .49
 .تاالاعلمي، بي مؤسسة: ؛ بيروتتاريخ الامم و الملوكطبري، ابن جرير؛  .50
 فـة ، مكتـب نشـر الثقـا   2؛ تحقيـق احمـد حسـيني، چ   مجمـع البحـرين  طريحي، فخرالدين؛  .51

 .ق1408الاسلاميه، 
محمـد   -الرجال؛ تحقيـق ميردامـاد   فةحمد بن حسن بن علي؛ اختيار معرطوسي، ابوجعفر م .52

 .ق1404مؤسسة آل البيت، : باقر حسيني و مهدي رجايي، قم
: جـا ، بـي 4؛ تحقيق حسن خرسان و محمد آخونـدي، چ تهذيب الاحكامـــــــــــــــ ؛  .53

 .ش1365دارالكتب الاسلامي، 
ني، جواد شهرستاني و شـيخ محمـد مهـدي    ؛ تحقيق علي خراساالخلافـــــــــــــــ ؛   .54

 .ق1417النشر الاسلامي، : ، قم1نجف، چ
، ةالجديـد  الطليعةدار : ، دمشق1؛ چتاريخ و فكر الزندقة و الزنادقةعبد الحميد حمد، محمد؛  .55

 .م1999
، النهضـة : جـا ، بي1؛ چ)ادوار من حياتها(احاديث ام المؤمنين عائشهعسكري، سيد مرتضي؛  .56

 .ق1418
 .ق1413التوحيد، : جابي، 6؛ چعبداالله بن سبا و اساطير اخريـــــــــــــــ ؛  .57
 .ق1421 ،الديناصول كلية :هران، ت1چ ؛صحابي مختلق مائة خمسون وـــــــــــــــ ؛  .58
؛ تحقيق عبـدالمعطي امـين   الضعفاء الكبيرعقيلي مكي، محمد بن عمرو بن موسي بن حماد؛  .59

 .ق1418كتب العلميه، دار ال: ، بيروت2قلعجي، چ
 .تانا، بيبي: جاالموضوعات؛ بي ةفتني، محمد بن طاهر؛ تذكر .60
؛ تحقيق مهدي مخزومي و ابراهيم سامرايي، العينفراهيدي، ابو عبدالرحمن خليل بن احمد؛  .61

 .ق1409، ةدار الهجر :جا، بي2چ
 .تانا، بيجا، بيالدين حسيني ارموي محدث، بي؛ تحقيق جلالالايضاحفضل بن شاذان؛  .62
 .تانا، بيبي :جابي ،نييهور به اهتمام نصر؛ القاموس المحيط؛ محمد بن يعقوب، فيروزآبادي .63
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 مؤسسـة : ؛ بيروت)تفسير قرطبي(الجامع لاحكام القرآنقرطبي، ابي عبداالله محمد بن احمد؛  .64
 .ق1405تاريخ العربي، 

دار الاحيـاء التـراث   : بيروت ؛معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربيهكحاله، عمر رضا؛  .65
  .تاالعربيه، بي

؛ ترجمـة محمـد مهـدي    »الخضـر  آكلـة هاي مانوي در روايـت  گرايش«كراموس، جي، اچ؛  .66
 .43، سال دوازدهم، شمارة علوم حديثتقديسي، مجله 

دارالكتـب الاسـلامي،   : جـا ، بي2اكبر غفاري، چ؛ تحقيق عليكافي؛ ، محمد بن يعقوبكليني .67
  .ق1388

  جـا،  ؛ تحقيـق ابوالحسـن الشـعراني، بـي    شرح اصـول كـافي  مازندراني، مولي محمد صالح؛  .68
 .تانا، بيبي

 .ق1403الوفاء،  مؤسسة: ، بيروت2؛ چبحار الانوارمجلسي، محمدباقر؛  .69
پژوهشـگاه علـوم و   : ، قـم 1؛ چهـاي نخسـتين اسـلامي    زندقه در سـده مطهري، حميدرضا؛  .70

 .ش1387فرهنگ اسلامي، 
 .ش1376سپهر، : ، تهران11؛ چفرهنگ فارسي معين، محمد؛ .71
جوابات اهل الموصل في  الرد علي اصحاب العددمفيد، محمد بن محمد بن نعمان عكبري؛  .72

  .ق1413كنگرة جهاني هزارة شيخ مفيد، : ، قم1؛ تحقيق مهدي نجف، چالرؤيةالعدد و 
 .تادارالفكر، بي: ؛ بيروتالجامع الصحيحمسلم، ابن حجاج نيشابوري؛  .73
فـي شـرح الاحاديـث     السـماوية الرواشح ميرداماد استرآبادي، محمدباقر بن محمد حسيني؛  .74

 .ق1405السيد المرعشي النجفي،  مكتبة: ؛ قمالاماميه
، لـة الرسـا  مؤسسـة : السقا، بيروت ةصفو ؛ تحقيق بكري حيانيكنز العمالمتقي هندي، علي؛  .75

 .تابي
؛ ذيب مـا افتـروه علـي سـيدتنا ام كلثـوم     افحام الاعداء و الخصوم بتكهندي، ناصر حسين؛  .76

 .تاالنينوي الحديثه، بي مكتبة: هادي اميني، تهران تحقيق محمد
مؤسسـة نشـر فرهنـگ اهـل     : قـم  ؛يعقـوبي تاريخ  ؛يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب بن واضح .77

 .تا، بيNبيت
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